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اوامر
جلسه 4 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

عرض کرديم که مرحوم آخوند(قدس سره) فرمودند که لفظ امر علاوه بر اينکه ي معناي لغوي و معناي عرف دارد حالا يا به
هم دارد در اصطلاح وقت معناي اصطلاح يا مشترک معنوي يا حقيقت و مجاز فرمودند که کلمه امر ي نحو مشترک لفظ

مگويند فلان امر کرد اين امر در اصطلاح دلالت بر قول مخصوص دارد که قول مخصوص همان هيئت افعل و مشابهات
هيأت افعل است در اصطلاح وقت که مگويند فلان امر کرد يعن فلان گفت افعل اضرب، هل، اين ي مطلب است که ايشان

فرمودهاند.

البته ريشه اين مطلب در اصول علماي اهل سنت است علماي اهل سنت اصلا همين بحث را خيل مفصل مطرح کردند در اين
کتاب اصول آمدي، الاحام ف اصول الاحام که ي کتاب اصول مفصل هم هست حدود هشت صفحه راجع به همين معناي
اين بحث که در اصول علماي اماميه مطرح شده ريشهاش بحث شود که اصلابحث کرده و معلوم م لغوي و معناي اصطلاح
بوده که درميان علماي عامه بوده آنجا آمدي عين همين عبارت مرحوم آخوند رادارد آمدي مگويد اجماع اصوليين بر اين است

که کلمه امر در اصطلاح براي قول مخصوص و هيأت مخصوصه وضع شده آنوقت نتيجه اين مشود که لفظ امر از معناي
 .معناي اصطلاح لغوي خودش نقل داده شده به ي

در اصطلاح دير اگر گفتيم اينجا اين حم امر دارد اين عمل امر دارد امر دارد يعن مولا ي هيأت افعل را در اينجاها بار
برده حالا اگر بخواهيد به آن اصول آمدي هم مراجعه بنيد کتاب الاحام ف اصول الاحام جلد دوم ص 147، آنجا مفصل

راجع به همين مسأله بحث کرده. آمدي در آنجا مگويد که اصلا عرب کلام را به دو قسم تقسيم مکند ي قسم عنوان امر و
.لذا امر در اصطلاح نقل داده شده از معناي لغوي خودش به اين معناي اصطلاح .قسم عنوان نه ي

آنوقت در آنجا مفصل بحث مکند اقول علماي اهل سنت را بيان مکند و ادله را هم مآورد مثلا ي از اقوال در مسأله که
بوييم امر در اصطلاح حقيقت است براي اين قول مخصوص و استعمالش در غير اين قول مخصوص مجاز است شش دليل
برايش ذکر کرده و در همهي اين شش دليل مناقشه کرده و براي اينکه اين بحث در اصول اماميه روشن بشود حتماً لازم است

آقايان آن بحث در آنجا را ببينند. 

کند که براي لفظ امر ي‌خب، ديروز فرمايش مرحوم آخوند را در اين رابطه مفصل مطرح کرديم که مرحوم آخوند اولا قبول م
معناي اصطلاح غير از معناي لغوي وجود دارد مرحوم آخوند اين را قبول کردند لن فرمودند که آن معناي اصطلاح که
ديران گفتند که بوييم امر يعن قول مخصوص اين قابليت اشتقاق ندارد اينجا صاحب فصول ي تشبيه دارد که مناسب

است اين تشبيه  را بوييم براي اينکه حرف مرحوم آخوند خوب روشن شود ببينيد شما ي لفظ داريد بنام فعل م‌گوييد آقا
اين لفظ فعل در اصطلاح براي چ وضع شده؟ مگوييد فعل در اصطلاح معاد حاک از همين فعل ماض و مضارع وامر اينها
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است اما خود لفظ فعل قابل اشتقاق نيست لفظ فعل ي عنوان جامع مشترک بين ماض و مضارع وامر است و حاک از
اينهاست اما خودش دير قابل اشتقاق نيست لفظ اسم هم همينطور. 

از اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مبالغه و اينها است خودش قابليت اشتقاق ندارد ي خود الف و ميم وسين خودش حاک
مقدار بهتر بوئيم خود کلمهي لفظ، حاک از ي چيزهاي است خودش که قابليت اشتقاق ندارد ماض ي لفظ است مضارع

ي لفظ است اسم فاعل ي لفظ است اسم مفعول ي لفظ است همه‌ي اينها مصاديق براي اين لفظٌ هست و خود لفظ
قابليت اشتقاق را ندارد آنوقت مرحوم آخوند مفرمايند اينجا هم همينطور است لفظ امر مثل فعل مماند در اصطلاح وضع

شده براي ي قول مخصوص يعن به اضرب، مگوييم امر، به کل مگوئيم امر، به اشرب مگوئيم امر، به اعمل مگوئيم امر،
طرف ي که از ي ر قابليت اشتقاق را ندارد در حالهمهي اينها مصاديق براي امر هستند اما خود اين قول مخصوص، دي

مسألهاي را مرحوم آخوند کأنّ مخواهند بفرمايند مسلم است و آن اين است که امر به معناي اصطلاح، قابل اشتقاق بايد
خواهيم به يم ،گوئيم يأمرند مخواهد امر بپدر بعداً م ه، وقتگوييم امرالکند  مخدا امر م باشد ما الآن ببينيد وقت
کس بوئيم امرکن مگوئيم مر، يا اؤمر، خب، در اصطلاح وقت که خودمان کلمه امر را مگوئيم باز با توجه به اشتقاق آنرا

استعمال مکنيم اين را مرحوم آخوند مخواهند بفرمايند گويا مسلم است پس چه بنيد از ي طرف اين معناي اصطلاح که
ذکر شده که قول مخصوص است اين قابليت اشتقاق ندارد با آن توضيح که عرض کرديم از ي طرف اين هم مسلم است چه

بايد بنيم فرمودند مآييم ي کلمه طلب در تقدير مگيريم م‌گوييم امر در اصطلاح قول مخصوص نيست بله طلب به قول
مخصوص است اين خلاصه فرمايش آخوند است که ديروز هم اشاره داشتيم.

است و دوم مرحوم محقق اصفهان (عليه ه تعالرضوانال)مطلب امام نيم ياينجا دوتا مطلب وجود دارد که بايد بيان ب
است و اين بحث را تمام بنيم اما قبل ازبيان اين دوتا مطلب، ما اولا ببينيم که اين اصطلاح که مرحوم آخوند مگويد گفتيم
بعضها گفتند مراد اصطلاح اصوليين است بعضها گفتند مراد اصطلاح فقهاست و از اين کتاب اصول آمدي، آنجا مگويد

اجمع الاصوليون، اصوليون اجماع دارند آيا واقعاً اين لفظ امر مثل کلمه فعل که ي اصطلاح نحوي است اين هم ي اصطلاح
اصول است يا نه؟

اين را بايد بررس بنيم انسان وقت دقت مکند و فر مکند مبيند نه اين غير از آن است در نحو کلمه فعل را اين را اصطلاح
قرار دادند براي ماض ومضارع و امر، شما در نحو وقت مگوييد فعل اصلا معن لغوياش را ارائه نمکنيد فعل يعن قال، اما
در نحو وقت مگوييد فعل، اين يا اطلاق بر ماض مشود يا مضارع مشود يا امر مشود اما در کلمه امر اينطور نيست اين

امر کرده به تو، وقت گويد آقا فلانم کس ي و فقيه ندارد در عرف بازار و در عرف مردم هم وقت اختصاص به اصول
مگويند امر کرده چ به ذهنتان خطور مکند يعن فلان گفته انجام بده اين قول مخصوص را بار برده بنابراين ما نمتوانيم

بپذيريم که ما براي اصول يا فقه ي امر اصطلاح داشته باشيم اين را قبول داريم که امر ي معناي لغوي دارد حالا معناي
لغوياش عبارت است از طلب است يا حادثه است يا شء است که بحثش را مفصل کرديم و اين را هم قبول داريم که خود

عرف ي اصطلاح دارد عرف وقت مگويد فلان امر کرد اين ظهور در همان قول مخصوص دارد اختصاص به فقيه و
اصول و مسلمان و غيرمسلمان هم ندارد هرکس هرجا وقت بوييد فلان امر کرده بلافاصله قول مخصوص در ذهنش مآيد

پس اين ي مطلب راجع به فرمايش مرحوم آخوند و مطلب دوم اين است که اين اجماع که ايشان در اينجا فرموده اين اجماع
هم ي اجماع علماي نيست اين ي اجماع عقلاست اجماع اهل عرف است يعن ما اين را به آن قيد مزنيم ما اين را معنا
مکنيم اينطور نيست که بوييم علماي اصول آمدند اين را بيان کردند خب، حالا که اين مطلب روشن شد مآييم سراغ

فرمايش امام(رض).

امام درحقيقت اينکه ما ي اصطلاح خاص غير از معناي لغوي داشته باشيم اين را اولا منر شدند اولين مطلب که امام
فرمودند فرمودند، ما قبول نداريم که امر ي معناي اصطلاح خاص غير ازمعناي لغوي داشته باشد آنوقت مثال زدند فرمودند

در عرف مردم هم وقت مگويند اضرب، مگويند: 



شود که بله اگر مراد شما امام، از اين که اصطلاح، يعرض کرديم روشن م که قبلا امر کرد. خب، اين بيان امام با آن بيان
است بله فرمايش شما متين است ما هم قبول داريم انصاف اين است که ما در کلمهي امر، ي و فقهاي اصطلاح اصول
اصطلاح فقهاي و اصول نداريم اين مسلم است. اما اگر مراد شما اين باشد که نه! اصلا غير از معناي لغوي هيچ معناي

اصطلاح دير ولو اصطلاح بين اهل العرف باشد اگر بخواهيد بفرماييد اين هم نداريم اين را ما قبول نداريم ما عرض کرديم که
در اصل اينکه ي نقل واقع شده ترديدي نيست شما الآن در بين مردم به عنوان حقيقت عرفيه اگر بوييد فلان امر کرد چ به

ذهن شما مآيد فعل به ذهن شما مآيد اصلا طلب به ذهن شما مآيد نه!

طلب هم حت به ذهن شما نمآيد وقت مگويند فلان امر کرد يعن فلان گفته افعل، مخواهد حالا طلب در باطن هم داشته يا
نداشته باشد اصل اينکه ي نقل ف الجمله دربين حم هست که لفظ امر از معناي لغوي به معناي عرف نقل داده شده اين

مسلم است و اگر شما بخواهيداين را منر شويد اين انارش ي مقداري مشل است اما اگر بخواهيد بوييد نه!  ما اصطلاح
فقهاي و اصول و اينها را نداريم اين فرمايش ي فرمايش متين است خب، بعد ايشان آمدند فرمودند که ما براي لفظ امر
مآييم اينطوري معنا مکنيم مگوييم امر عبارت است از ي معناي اسم که جامع بين حيات است و جامع بين صيغ

مختلفه است که اين برگشتش به همان فرمايش مرحوم آخوند دارد خوب عنايت بفرماييد باز اينجا امام همان ذهن قوي و عرف
خودشان را تأمل فرمودند که ما به چ مگوييم امر؟

همانطوري که آن تشبيه که از همان صاحب فصول کردم لفظ فعل ي معناي اسم دارد نه حرف، و اين جامع بين ماض و
مضارع و امر است امر هم ي معناي اسم قدر جامع بين اضرب، افعل، اشرب، کل و هذا، همهي اينها را مگويند امر و

اين معان اضرب و ... اينها در موضوعله خود اين امر هيچ دخالت ندارد. 

اضرب چون هيأت دارد و ماده و هيأت داراي معناي چ است معناي حرف است در اصول خواندهايد هيأت ملحق به
حروفاند همانطوري که حروف داراي ي معناي غير استقلال است هيآت هم همينطور. اين هيأت که داراي معناي

غيراستقلال است اين در موضوع له امر دخالت ندارد امر ي معناي اسم دارد خب، اينجا که مرسند آنوقت اين مسأله را
مخواهند حل بنندکه تقريباً تا اينجا مثل مرحوم آخوند هستند حالا آخوند تعبير کرد ازاين معناي اسم به قول مخصوص،

،معناي اسم و شايد سراينکه اين تعبير را عوض کردند بهجاي قول مخصوص فرمودند ي فرمايد معناي اسمايشان م
براي اين است که امر، اختصاص به قول هم ندارد آنجاي که کس ي فرماندهاي برمدارد منويسد که اينکار را انجام بدهيد

با کتابت، با اشاره، امر يعن آن امر يا قول يا کتابت يا اشاره خاص است که اينها را اگر جمع بنيم مشود همان معناي
اسم، معناي اسم که قدر جامع بين اين صيغ است.

چه صيغ با لفظ باشد چه با غير لفظ. عمده مسأله اشتقاقش است. اصلا مشله عمدهي در اين بحث معناي اين است که ما
مسأله اشتقاق را چهجور حل بنيم. مسأله اشتقاق ي مسأله مسلم است الآن وقت خداوند امر کرده، ما مگوئيم امراله

 .ريا سيأم ،رگوئيم يأمخواهد امر کند مپدر م ،تبارک و تعال

خب، اين معان اشتقاقيه را ما داريم از امر و اين اشتقاق با توجه به معناي اصطلاح است يعن در اشتقاق دير ما معناي
لغوي را در نظر نمگيريم. خب، مگوئيم که همانطور که مرحوم آخوند مشل را حل کردهاند خب، به امام عرض مکنيم که
شما معناي اشتقاق را و اشتقاق بودن اين معنا را چهجوري حل مکنيم؟ مفرمايند اشتقاق بودن معنا دو جور است يوقت
هست که اشتقاق به نظر خود لفظ است ما ايننوع اشتقاق را اينجا نداريم. شما ببينيد در کلمه ضرب، آنجا مگوئيد که ضاد و

راء و باء، اگر برود در هيأت فَعل مشود ضرب، برود در هيأت يفعل، مشود يضرب، اما نوع دوم اشتقاق، اشتقاق بهلحاظ
انتصاب متلم است. اين نوع دوم مفرمايد در امر وجود دارد ما وقت که هيأت مخصوصه را بهلحاظ صدورش از متلم،

.رگوئيم امحساب کنيم م

اگر به لحاظ صدورش از متلم در آينده حساب کنيم م‌گوئيم يأمر، بهلحاظ انتصاب به متلم اينچنين است بعد خود امام در



کتاب مناهج تشبيه فرمودند فرمودند کلام همين‌طور است الآن از شما سؤال مکنيم مگوئيم آقا به چ مگوئيم کلام؟ مگوئيد
همه اين جملات که در کتابها و همهي حرفهاي که متلم مگويد همه اينها کلام است. خب، مگوئيم آقا کلام معناي

اشتقاقاش به چهلحاظ است؟ مگوئيد بهلحاظ انتصاب به شخص. مگوئيم اين شخص متلم است، اشتقاق پيدا مکند اين
بيان است که در اينجا فرمودهاند. 

انصاف اين است که اين بيان، بيان تام است ما هرچه فر کرديم که ببينيم جاي از اين بيان قابل خدشه است، ديديم نه! اين
،رر، يأمايشان با دقت بيان فرمودهاند. ما در باب ام است که در ذهن همه هم وجود دارد منته درست مطابق آن ذوق عرف

ايشان ي هم تقريباً همين مطلب را دارد، منته ري ما نداريم مرحوم محقق اصفهاناشتقاق را از غير از راه انتصاب، راه دي
مقداري تعابير فلسفيه آورده در کتاب نهاية الدراية در جلد اول، ص253.

اينکه ي چه؟ فرموده اشتقاق يعن مقدمهاي ذکر کرده، اشتقاق را معنا کرده که اشتقاق يعن اول ي مرحوم محقق اصفهان
مبدأي قبول نسبت بند فرق بين معناي جامد و معناي اشتقاق در همين است. معناي جامد قابل اشتقاق به چيزي نيست قابل

نسبت نيست. شما الآن مگوئيد انسان. انسان ي معناي است که دلالت بر ي ماهيت دارد اما اينکه انسان اول از چ صادر
شود معناي جامد. شجر، تمام اسامدارد غير قابل نسبت. م معناي واقع شده، اين حرف‌ها نيست. انسان ي شده اول از چ

اعيان خارجيه زيد، امر،... اما معناي اشتقاق آن معناي است که قابليت انتصاب دارد بعد از اينکه اين مقدمه را بيان کردند
از مصاديق کيف مسموع است. لفظ، اين الفاظ خلاصهاش فرمودهاند که اين قول مخصوص، و اين حصوصه، بما اينکه ي

که الآن من دارم مگويم اين را از جهت فلسف به آن م گويند کيف، اما کيف مسموع.

فرمودند اين چون عنوان کيف مسموع را دارد، اين بهلحاظ تقريباً تصوير کردند سهچهار صورت متواند داشته باشد ي وقت
اين الفاظ که من عرض کردم بدون قيام و صدور از غير در نظر گرفته مشود، ي وقت با قيام و صدور از غير در نظر

،لّمگوئيم کلّم، يشود و در حقيقت خواستند بفرمايند که بهلحاظ قيام از غير و صدور از غير، قابل اشتقاق است. مگرفته م
اين کلّم يا تلّم، اينها معان اشتقاق است براي لفظ کلام است مادهاش هم کلام است اما بهلحاظ قيام به غير است. که در

حقيقت اين فرمايش محقق اصفهان با فرمايش مرحوم امام در باب اينکه چهجوري ما اشتقاق بودن معناي اصطلاح را ما
درست کنيم ي هست منته اينجا تنها چيزي که باق است تعجب هست اين هست که مرحوم محقق خوئ، شاگرد مرحوم

اصفهان، ايشان در کتاب محاضرات، در جلد دوم محاضرات، ص13، ايشان تعجب است که آمده به مرحوم اصفهان اشال
کرده.

ايشان به مرحوم اصفهان فرموده است که ما براي امر، يا براي لفظ يا کلام، دو حيثيت داريم، ي حيثيتش صدور عن الغير، و
ي حيثيت وجود و تحققش در عالم خارج. خب، حالا اين الفاظ که من حالا دارم مگويم دو الفاظ دارد ي حيث که از من

دارد صادر مشود و قائم به من است و ي حيث در وجود اينها در عالم خارج است. بعد مرحوم آقاي خوئ به مرحوم
نيم اين حيث دوم است يعنخواهيم بحث بامر، ما م فرمايد آنچه که الآن در معناي اصطلاحکند مال ماش اصفهان
،گوئيم امر. و اين حيث دوم قابليت اشتقاق دارد و خلاصه به مرحوم اصفهانهمين که در عالم خارج موجود است. بهاين م

مفرمايند که شما بين حيث اول و حيث دوم چه کرديد؟ خلط کرديد.

خب، با اين توضيحات که ما داديم ما به ايشان عرض مکنيم شما اين حرف را از کجا آورديد؟ از کجا مفرمائيد که امر در
معناي اصطلاح، از حيث وجودش در عالم خارج، محل بحث است؟ اما از حيث صدورش از لافظ، از حيث صدورش از

متلم خارج از محل بحث است. اينچنين نيست اصلا ما امر در معناي اصطلاح را توضيح داديم مگوئيم امر فلانٌ، اصلا با
توجه به قيام غير، کلمه امر را ما مآوريم.

لذا اين ي ادعاي است که ايشان فرموده  و اين بيان ايشان تمام نيست و نتيجه فرمايش مرحوم اصفهان که عين فرمايش
مرحوم امام هم هست اين بسيار متين است در بحث، و اين براي ما قابل قبول است. که امر بهمعناي اصطلاح، اين وضعش به



هميننحوي است که ما آمديم توضيح داديم امر بهمعناي اصطلاح داريم اولا. جمعبندي کنيم بحث را، ما به اين نتيجه رسيديم
امر به معناي اصطلاح داريم اما اين اصطلاح همان اصطلاح عرف است، اصطلاح اصول يا اصطلاح فقها نيست. امر به
معناي اصطلاح قابليت اشتقاق را دارد منته نه آنراه را که براي اشتقاق مرحوم آخوند بيان کرده. اشتقاقش از حيث

انتصاب به متلم و قيامش به غير است. تا اينجا جهت اولاي بحث تمام شد جهت ثانيه را انشاء ا... شنبه عرض مکنيم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


